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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

هنر

 اعلام برنامه نمایش فیلم های 
هفته فیلم  اروپایی

برنامــه نمایش فیلم های حاضــر در چهارمین  �
دوره هفتــه فیلم اروپایی که قرار اســت به همت 
مؤسســه هنر و تجربه ســینمای ایرانیــان، اوینیک 
(مؤسسات فرهنگی اتحادیه اروپا) و پلتفرم هاشور 
برای اولین بار به شکل آنلاین برگزار شود، اعلام شد. 
به این ترتیب یکشــنبه ۱۸ آبان ماه فیلم های «وقتی 
گوجه فرنگی ها واگنر را ملاقات کردند» به کارگردانی 
ماریا اکونومو از کشــور یونان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۱۰، 
«خواهر» به کارگردانی اورسلا میر از کشور سوئیس 
ســاعت ۱۸:۲۰ تا ۲۰:۰۰ و «دلقک ها» به کارگردانی 
فدریکو فلینی از کشور ایتالیا ساعت ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۴۰ 
قابل مشاهده از ســایت هاشور است. «مادر و دیگر 
دیوانه های خانواده» بــه کارگردانی ایبولیا فکته از 
کشور مجارستان ساعت ۱۶:۴۰ تا ۱۸:۳۰، «ترانزیت» 
به کارگردانی کریستین پتزولد از کشور آلمان ساعت 
۱۸:۴۰ تا ۲۰:۱۵ و «بی نشــان» بــه کارگردانی میها 
مازینی و دوســان جوکســیمویچ از کشور اسلونی 
ساعت۲۰:۳۰ تا ۲۱:۵۰ فیلم هایی هستند که دوشنبه 
۱۹ آبان اکران می شــوند. فیلم های «ســنت جرج» 
به کارگردانی مارکو مارتینز از کشــور پرتغال ساعت 
۱۷:۰۰ تا ۱۸:۵۰، «پیــش از یخبندان» به کارگردانی 
مایکل نوئر از کشور دانمارک ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۴۰ 
و «تنها از میان ایــران، هزار و صد و چهل و چهار مایل 
اعتماد» به کارگردانی آندره لارسون و شمیم برکه از 
کشور سوئد ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۵۰ نیز روز سه شنبه 
۲۰ آبان ماه نمایش داده می شــوند. روز چهارشنبه 
۲۱ آبان  تنها دو فیلم «رهبر ارکســتر» به کارگردانی 
ماریا پیترز از کشــور هلند ســاعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۱۵ و 
«نامه هایی از جنوبگان» به کارگردانی استانســیلاو 
دونچو از کشور بلغارستان ســاعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۵۰ 
قابل مشــاهده از ســایت هاشور اســت. در ادامه 
نمایــش فیلم های این هفته فیلم فرصت مجددی 
برای تماشای آثار فراهم می شود و در همین راستا، 
«دلقک ها» ســاعت ۱۷:۰۰، «خواهر» ساعت ۱۸:۳۰ 
و «ترانزیت» ساعت ۲۰:۱۵ روز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه 
اکران می شــوند. همچنین روز جمعه ۲۳ آبان ماه 
سه فیلم «ترومن» ساعت ۱۶:۴۵، «بی نشان» ساعت 
۱۸:۴۰ و «سنت جرج» ســاعت ۲۰:۱۰ نمایش داده 
می شــوند. همچنین فیلم های «پیش از یخبندان» 
ســاعت ۱۷:۰۰، «جــو کوچولو» ســاعت ۱۸:۵۰ و 
فیلم هــای کوتــاه فرانســوی «۹٫۵۸»، «هوای بد» 
و«ترانه احمد» ساعت ۲۰:۴۵ روز شنبه ۲۴ آبان  قابل 
مشاهده از سایت هاشور هستند.یکشنبه ۲۵ آبان نیز 
سه فیلم «تنها از میان ایران، هزار و صد و چهل و چهار 
مایل اعتماد» ساعت ۱۷:۰۰، «وقتی گوجه فرنگی ها 
واگنر را ملاقات کردند» ساعت ۱۸:۱۰ و «مادر و دیگر 
دیوانه هــای خانواده» ســاعت ۱۹:۳۰ اکران آنلاین 
می شــوند.همچنین در روز پایانی این هفته یعنی ۲۶ 
آبان «نامه هایی از جنوبگان» ســاعت ۱۷:۳۰ و «رهبر 
ارکستر» ســاعت ۱۹:۳۰ در سایت هاشور نمایش داده 
می شــوند. هفته های فیلم اروپایی که پیش از این سه 
دوره آن به شــکل فیزیکی در ایران برگزار شده است، 
امسال (۱۳۹۹ شمســی مصادف با ۲۰۲۰ میلادی) به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا در سراســر جهان و موانع 
پیش آمده برای برگزاری رویدادهای فیزیکی، به شکل 
آنلاین برگزار می شود و به همین منظور پلتفرم «هاشور» 
نمایش آنلاین فیلم ها را بر عهده گرفته است. همچنین 
برنامه های کارگاه فیلم ســازی چهارمیــن دوره هفته 
فیلم اروپایی مشــخص شــد. این کارگاه ها در پنج روز 
به صورت آنلایــن و از طریق لایو اینســتاگرامی برگزار 
می شــود و از صفحه اینستاگرام هنروتجربه به آدرس 

honarotajrobe@ قابل بازدید است.

۳ سریال جدید 
از  رادیو  پخش می شود

«ثبت با ســند برابر اســت »، «کارآگاه حکمت» و  �
«عمو زنجیرباف» عناوین سریال های جدیدی هستند 
که این هفته از آنتن شبکه های مختلف رادیویی پخش 
می شوند.سریال رادیویی «ثبت با سند برابر است» به 
سفارش رادیو ســلامت در اداره کل هنرهای نمایشی 
رادیو تولید شده اســت که از رادیو نمایش نیز پخش 
خواهد شد. این ســریال رادیویی موضوعی اجتماعی 
دارد و درباره شــخصی است که به دلیل بازنشستگی 
دچار رخوت و بی حوصلگی شــده و در تلاش اســت 
به هر طریقی خودش را ســرگرم کنــد. هانیه نجفی، 
نویسنده این سریال و مینو جبارزاده، کارگردان آن است. 
«ثبت با ســند برابر است» پخشــش را از روز هفدهم 
آبان، ســاعت ۶:۱۵ از رادیو نمایش آغاز کرد و ساعت 
۲۱:۴۵ دقیقه به روی آنتن رادیو سلامت می رود.سریال 
رادیویی «کارآگاه حکمت » نیز از شــنبه ساعت ۲۲:۰۰ 
روی آنتــن رادیو نمایش رفــت و مجموعه ای جنایی 
معمایی با محوریت کارآگاه بازنشسته تأمینات به نام 
حکمت اســت که ما را به تهران سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ 
می برد. ســریال پلیســی رادیویی «کارآگاه حکمت » 
بــه نویســندگی فرهاد امینــی و کارگردانــی مهرداد 
مهماندوســت به تازگی با موضوعی پلیسی در اداره 
کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.همچنین 
ســریال رادیویی «عمو زنجیرباف » به ســفارش رادیو 
تهران در اداره کل هنرهای نمایشــی رادیو تولید شده 
است که از رادیو نمایش نیز پخش می شود. این سریال 
رادیویی به نویسندگی یاسمن شکرگزار و به کارگردانی 
سعیده فرضی موضوعی خانوادگی ـ اجتماعی دارد 
و از  یکشــنبه هجدهم آبان ساعت یک بامداد از رادیو 
نمایش پخش می شــود و ســاعت ۲۲:۳۰ روی آنتن 

رادیو تهران می رود.

مهدی سحابی؛ بی قرار  و  پر کار

«پل ســزان هیــچ گاه وارد ســرزمین موعودش  �
نشد. برخلاف پیسارو با اظهار نظر گهگاهش - «من 
جســت وجو نمی کنم، من پیدا می کنم؟ - ســزان 
همیشه جست وجو می کرد. جز در تعداد معدودی 
از پرده هایش، او هیچ گاه آنچه را که در پی آن بود، 
نیافت. این جست وجو بسیار بزرگ بود. ولی بزرگی 
آنچه او در پی آن بود، از طریق نقاشی هایش آشکار 
می شود تا شاید هنر بزرگ تری را از پیش خبر دهد. 
هنر ســزان با شــروع قرن ما [قرن بیستم] شکوفا 
شد». همان طور که در کتاب لذت بردن از هنر مدرن، 
ســارا نیومایر بحث جست وجو و رفتن بی مقصد را 
به میان کشــیده است، جست وجو و کاویدن را باید 
گوهر و ذات هنر مدرن دانست. نمی توان مدرن بود 
و بــه مقصد، به یافتن و  به ثبات اندیشــید؛ زیرا این 
روحیه کلاسیک اســت و هنر مدرن چگونه رفتن و 
به عبارت دیگر پروســه و گاهی بی مقصدی حتی، 
بخشی از هویت و نهاد اوست.برای همین است که 
به قول احسان یار شــاطر در کتاب حکمت تمدنی، 
هنــر مــدرن مخاطب عمومــی ندارد و تماشــاگر 
آن بــرای لذت بردن از اثر هنری مــدرن باید اندکی 
دانــش و خوانــش و  جســت وجوگری را همــراه 
داشــته باشــد. ذات جســت وجوگرانه هنر مدرن 
برآمده از ذات جســت وجوگرانه یا به عبارت دیگر 
ذات تجربه گرایانه انســان مدرن است؛ انسانی که 
برای رســیدن به مقصدهایی کــه نمی داند و حتی 
به آنها فکر نکرده، ناچار اســت مانند کسی که در 
تاریکی محض قرار گرفته، به قصد کشــف، تجربه 
کند و  پیش برود. برای همین اســت که هنر مدرن، 
مخاطب جســت وجوگر و با حوصلــه می خواهد 
و برای کســانی که دنبال پاســخ های سر راســت 
و مســتقیم و راحت هستند، تماشــای هنر مدرن 
شــاید لذت بخش نباشــد. مهدی ســحابی دقیقا 
با گفتــار نیومایر قابل خوانش اســت و مانند پل 
ســزان در یک قالب باید کنکاش و بررســی شود.
ســحابی همان طور که درباره سزان گفته می شود، 
هرگــز ســرزمین موعــودش را پیــدا نکــرد، زیرا 
ســرزمین موعود او اساسا پیداکردنی نبود. یا بهتر 
بگویم ســرزمین موعود او تجربه کــردن و دوباره 
تجربه کردن و دوباره تجربه کردن بود؛ همان طور که 
در مصاحبه اش با مجله آزما و در پاسخ این سؤال 

که چرا دیگر کشــیدن ماشین های قراضه را ادامه 
ندادید، می گوید: به دلیل حس جســت وجو و به 
دلیل اینکه دوســت نــدارم کاری را تکرار کنم. او 
با آثار خود به نوعــی آن بخش از حرف هایش را 
بیان کرد که در متن و در جهان ادبیات و به نوعی 
در ابعاد دیگــر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
خود نتوانســته بود، به دنیا بیاورد. ســحابی چه 
در قاب های نقاشــی اش و چــه در کلاژگونه های 
تاریــخ وارش و چه در مجســمه های بدوی و چه 
در انــدک عکس های حســرت برانگیزش همانی 
بــود که در متن های ادبــی و رفتارهای اجتماعی 
و متون انتخاب شــده برای ترجمــه اش بود؛ یک 
انسان تمام قد جست وجوگر و تجربه گرا.به همین 
سبب بود که آموختن نقاشی در ایران را نیمه رها 
کرد و در ایتالیا کارگردانی را نیمه رها کرد و باز به 
نقاشی رو آورد و باز نیمه رها کرد. روحیه بی قرار 
او اجازه نمــی داد در قالب های آکادمیک خود را 
نگاه دارد و برای همین شاید از ترجمه تا داستان 
تــا روزنامه نگاری و نقاشــی و مجسمه ســازی و 
عکاســی را پیش روی خود گذاشت و در هر کدام 
به نحوی سعی کرد به مسیر دل  خوش دارد و در 
پی رســیدن به مقصدی خود را تعریف و محدود 
نکند و در همه اینها بســیار پــر کار و پر تلاش بود.
شــاید بدترین برداشــت از آثار ســحابی را گالری 
آرت سنتر داشــت که عنوان «نقاشی های دنیای 
نیمه تمام» را برای آنها انتخاب کرد که ســحابی 
اساســا همان طور که گفتم دنبــال دنیای تمام و 
رســیدن به جهان خاصی نبود و به قول خودش 
که در مصاحبه با حرفه هنرمند و در پاسخ اینکه 
چرا ســراغ ترجمه آثار پروســت رفتید، می گوید: 
«جواب نیمه شــوخی نیمه جدی اش این است که 
به ادموند هیلاری گفتند چطور شد از اورست بالا 
رفتی، گفت اورســت آنجا بود ما  هم رفتیم بالا» 
و او بــه آنچــه فکر می کرد و تجربــه اش برایش 

لذت بخش و جذاب بود، مبادرت می ورزید.
ادامه در صفحه ۷
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بهناز شــیربانی: مرمت و بازسازی برخی 
ایران  تاریخ ســینمای  از فیلم های مهم 
در ســال های اخیر، علاوه بــر تحلیل و 
درک بهتر ارزش های ســینمایی و هنری 
تحلیل  در  انکارناپذیــری  به طــور  آنها، 
تغییر و تحولات شهری  و  زیست جامعه 
به مــا کمک می کند. این نکته ای اســت 
اهمیــت فوق العاده آن  از  نمی توان  که 
کاســت؛ چرا که به یقین شــناخت بهتر 
از  تحلیل هایی  با  ایران  ســینمای  تاریخ 
ایــن جنس معنا دار تر می شــود. در این 
میان، برخی فیلم ها چــه از منظر هنری 
و چه از منظــر واکاوی تغییر و تحولات 
راه تفســیرها و  شــهری و اجتماعــی، 
تحلیل ها را هموار تــر می کنند که در این 
بین «حاجی آقا آکتور ســینما» نمونه ای 

درخشان است. «تلفیق سرگرمی و مفهوم یا پیام در 
فیلم اوگانیانس، اولین تلاش برای ســاختن فیلمی 
ایرانی است که در عین جذاب بودن، تماشاگر را هم 
به فکر فرو برد»؛ این بخشی از تحلیل یاشار نورایی، 
را درباره چرایی  ســینما نویس اســت که تحلیلش 
اهمیت مرمــت فیلم های تاریخ ســینمای ایران و 
اهمیت فیلم «حاجی آقا آکتور ســینما» با ما در میان 

گذاشت که می خوانید.

 طی ســال های اخیر دربــاره اهمیت مرمت  �
ایران صحبت شده و  فیلم های تاریخ ســینمای 
ارجاع به این گونه فیلم ها به جهت مرور تحولات 
شــهری و اجتماعی. بد نیســت از همین جا آغاز 
کنیم که تا چه حد به این فرایند در ســینمای ما 

توجه شده است؟
 پاســخ به این پرســش، نیاز به بررســی جامعی در 
روان کاوی اجتماعــی ایرانیــان دارد؛ امــا به طــور 
خلاصه، می توان رجعت انتقادی به گذشته و سعی 
در مرمت و بازخوانی صحیح آثار هنری را تلاشــی 
در راســتای تغییر روحیه ایرانــی نامید که به افراط 
با گذشــته ای که داشــته کنار آمده یــا از آن قدیس 
ساخته یا ابلیس! یا به نوســتالژی کاذب مبتلا شده 
و هرچه را در قبل بــوده، بدون چون و چرا می پذیرد 
یا با منشی ســوداگر تیشه به دست می گیرد و ریشه 
و میراث گذشــتگان را با توجیه سیاسی و اقتصادی 
از بین می برد. در عرصه سیاست و زندگی اجتماعی 
می بینیــم کــه کمبــود عقلانیــت و چارچوب های 
حقوقــی لازم برای حفظ آنچه از قبــل باقی مانده 
است، به چه فجایعی منجر شد و چگونه معماری 
شهری بسیاری از شــهرهای مهم ایران، به گونه ای 
برگشــت ناپذیر ویران شــد که دیگر حتی در حد یک 
کوچه هــم خانه قدیمــی، نه صد ســاله بلکه ۴۰، 
۵۰ســاله نداریــم که بتــوان بی واســطه تمهیدات 
رایانه ای یــا پس آرایی، در آنجــا صحنه ای تاریخی 
بــرای تولیــدات بصری و ســینمایی گرفــت! عقل 
انســان با احساس و حس تعلق او پرورش می یابد. 
اگر انســان احساس کند گذشــته ای داشته و در پی 
ریشــه های خود باشد، طبیعی اســت که نسبت به 
حفظ و مرمت میراث نیاکان کوشا خواهد شد؛ اما اگر 
در پی منفعــت زودهنگام یا فقط لذت جویی صرف 
باشــد، توأمان به گذشته و آینده بی اعتنا خواهد بود 
و تنهــا لحظــه را در خواهد یافــت. حد فاصل نگاه 
احساســی و بی احســاس را باید عقلانیتی کاوشگر 
پــر کند. بــه گمانم تلاش باستان شناســان ســینما 
و محققــان جدی از این جنس  اســت. برای آن دو 
رویکرد افراطی نســبت به گذشــته هــم می توانم 
دو مثال مشــخص ســینمایی بزنم. رویه ای افراطی 
در برخورد با آثار عامه پســند ساخته شــده در پیش 
از انقــلاب (از به کار بــردن واژه فیلمفارســی پرهیز 
می کنم) وجود دارد کــه بدون اعتنا به آثار متفاوت 
و متوازنی اســت که با نام موج نوی سینمای ایران 
می شناســیم. در این نوع رویکرد، هرچه برای عوام 
ســاخته شــده، به فیلم های هنری ســینمای ایران 
سر اســت و با نگاهی خطاپوش، کاستی های جدی 
فیلم هــای عامه پســند را به تلاش هــای هنرمندان 
سینماگر ایرانی برای ساختن آثاری اندیشمند ارجح 
می داند. این اســارت در نوســتالژی کاذب اســت؛ 
فارغ از اینکه بســیاری از این فیلم های عامه پســند 
برای کســی مانند من هم جذاب و تماشــایی باشند 
و بخشی از بازتاب زیســت طبقات محروم را در آن 
ببینم. اما به لحاظ تاریخی و زیبایی شناسی باید میان 
کیفیت آثار جدی و فیلم های بزن درویی تفاوت قائل 
شد. بســیاری از فیلم های عامه پسند، داستان هایی 
تکراری و اجرائی نازل دارند که چند تکیه کلام بامزه 
و تصاویر قدیم محیط و جنس روابط شــخصیت ها 
هم نمی تواند موازنه ای برای ندیدن و نفهمیدن این 
کاستی های جدی باشد! از سوی دیگر، رویکردی در 
پی نفی جنبه سرگرمی و تفنن و سینمای عامه پسند 
اســت که در افراطی ترین حالت، منجر به حمله به 
دفاتر پخش و ســوزاندن فله ای فیلم هایی شــد که 
حالا فــارغ از کیفیت آنها، دیگر نســخه ای از خیلی 
از آنها در دســت نیست و این برای هویت سینمایی 
یک ســرزمین نقصان بزرگی است! اگر به نوزایی، نه 
به شــکل عمومی بلکه به گونه فردی و تلاش های 
شخصی معتقد باشیم، کوشش برای یافتن و مرمت 
فیلم های قدیمی (فارغ از هر کیفیت زیبایی شناسانه 
و سلیقه ای) باستان شناســی هنری است که اجازه 
می دهــد تاریخ ســینمای ایــران را بهتــر و دقیق تر 
بشناسیم. مهم اما تبدیل شــدن این رویه به رویکرد 
غالــب و اختصاص دادن بودجــه به حفظ و مرمت 

این آثار اســت که متأســفانه دو عامل مهم مانع از 
این می شود؛ وضعیت اقتصادی و نبود برنامه ریزی! 
وقتی پول نباشــد، سخت می شــود به فناوری روز 
برای کمک به باستان شناســی سینما دست یافت و 
اگر فردی هم که به عنوان مســئول و ممیز در صدر 
امور قرار گرفته، تعبیری از تصاویر سینمایی پیش از 
انقلاب به غیر از مشتی «فیلم مبتذل و غیراخلاقی» 
نداشــته باشــد، کار از همین که هســت مشــکل تر 

خواهد شد!
 چندی قبل خبر ترمیم و نمایش فیلم«شطرنج  �

باد» که محصول دهه ۵۰ اســت، توجه بسیاری 
جلب کــرد و فیلم هایی از این دســت که علاوه 
بر وجوه هنری، به نوعی تحولات شــهری در آنها 
نمود بیشتری دارد؛ مثل«حاجی آقا آکتور سینما» 

که از این زاویه هم فیلم تأمل برانگیزی است.
 خوشــحالی من از ترمیم هر فیلم مهمی که نسخه 
خوبی برای شناخت ویژگی های آن در دست نبوده، 
وصف ناپذیر اســت. نه فقط ساخته مهم محمدرضا 
اصلانــی؛ بلکــه فیلم هایــی مانند «رگبــار» بهرام 
بیضایی، «خشــت و آینه» ابراهیم گلســتان و چند 
فیلم از زنده یاد ســاموئل خاچیکیــان هم به لطف 
و کوشــش پیگیرانه فیلم خانه ملی و سرکار خانم 
طاهری و اشــخاصی مانند آقای احسان خوشبخت 
و حمایــت مالی و فنی بنیاد مارتین اسکورســیزی، 
مرمت و بازپخش شده اند که گنجینه سینمای ایران 
را غنی تر می کنند. اگــر محدودیت های اقتصادی و 
انقباض نظری برخی از مسئولان برطرف شود، شاید 
شــاهد ادامه یافتن این جریان در آینده هم باشــیم. 
آنچــه درباره فیلم هــا می طلبیم، لزومــا مربوط به 
دهه ها پیش نیســت؛ بلکه درباره فیلم های بعد از 
انقلاب هم مشکلِ نبودِ نسخه خوب مشهود است. 
به روایتی نســخه نگاتیو فیلــم «غریبه و مه» بهرام 

بیضایی موجود نیســت. شاید 
کســی بگوید برای مــن تاریخ 
سینما از ســال ۱۳۵۸ به بعد 
آغاز می شــود و به قبل از آن 
کار نــدارم! در پاســخ او باید 
نه فقــط فیلم های  گفت کــه 
قبــل از انقــلاب؛ بلکه برخی 
از آثــار مهم دهــه ۶۰ و حتی 
۷۰ شمســی هم در وضعیت 
مناســبی نیســتند. مشــخصا 
واشــنگتن»  «حاجــی  فیلــم 
روان شــاد  و«کمال الملــک» 
حاتمــی نیاز بــه مرمت دارند 
آنهــا  اصــل  نســخه های  و 
بــه روایتــی از بیــن رفته اند! 
ماننــد  فیلم هایــی  ترمیــم 
«ناخــدا خورشــید»، «دونده» 
و«دیده بان» کــه در دوره های 
بین المللی  جشــنواره  قبلــی 
فجر به نمایــش درآمدند، به 
ما ثابــت کرد که برای دریافت 
آمــوزش  و  تفســیر  و  بهتــر 

فیلم هــا، نیاز بــه پالوده ترین نسخه هاســت! فرض 
کنیم کسی می خواهد سیر تحول فیلم سازی ابراهیم 
حاتمی کیا را که برآمده از انقلاب و جنگ است، بهتر 
بشناســد و زیر و بم های فیلم هــای او را بکاود. آیا از 
تمام فیلم های او نســخه خوبی در دسترس است؟ 
فیلم هــا ریختگی ندارنــد و در چرخش از نگاتیو به 
دیجیتــال، همه فیلم هــای این فیلم ســاز پرکار که 
اتفاقا حمایت سیاسی لازم را هم دارد، به روز رسانی 
کیفی شــده اند؟ برنامه ریزی یعنی استمرار اندیشه 
و رویکرد معیــن. در اخبار مربوط بــه مرمت فیلم 
«شطرنج باد» شــنیدم که نســخه استفاده شده به 
شــکل تصادفی از سوی پســر آقای اصلانی در یک 
عتیقه فروشــی یافت شــده اســت. در نظر داشــته 
باشــید که این نســخه دو صحنه بســیار مهم دارد 
که در نســخه های قبل وجود نداشــتند و در تفسیر 
فیلم دامنه معنایی روابط شخصیت ها را به شکلی 
کامــل می کند که بــا دیدن نســخه های قبل امکان 
نداشت. اگر این تصادف اتفاق نمی افتاد و سازمانی 
با بودجه مناسب نبود که زیر نظر مدیر فیلم برداری 
آقای هوشنگ بهارلو، فیلم را به این شکل هوش ربا 
مرمت کند، ما هم قانع به درک محدودمان از فیلم 
با توجه به نسخه های معیوب و محدود آن بودیم و 

نمی توانستیم نگاه خودمان را تازه کنیم.
تحولات  � ایران  ســینمای  تاریخ  فیلم های    در 

اجتماعی به خوبی نمایان شــده است، شناخت 
ســیر این تحولات در فیلم هایی مثل «حاجی آقا 

آکتور سینما» چه ارزشی دارد؟
 ســینماگران نوجــوی ایرانی مانند ناصــر تقوایی و 
بهــرام بیضایــی، در فرصت هایی دربــاره اهمیت 
«حاجی آقا آکتور سینما» ساخته اوانس اوگانیانس 
یا اوهانیان سخن گفته اند و میزان علاقه شان به این 
فیلم به حدی اســت که در آخرین ساخته سینمایی 
ناصر تقوایی یعنی «کاغذ بی خط» فصلی به نمایش 
این فیلم برای دانشــجویان ســینما اختصاص یافته 
اســت. چندی قبل هم نســخه ای خوب و فکر کنم 
مرمت شده از این فیلم در ایران به نمایش درآمد که 
من متأسفانه آن را ندیده ام. دلایل اقبال به این فیلم 
بسیار اســت. زندگی پر فراز و نشیب ســازنده اش که 
محققانی مانند آقایان عبــاس بهارلو و جمال امید 
مبســوط به آن پرداخته اند و سرگذشت این مهاجر 
ارمنی روس که به روایتی در روســیه سینما خوانده 
بــود و بــه ایران مهاجــرت کرد، در فاصلــه دوران 
سرنوشت ســاز ۱۳۰۸ تــا ۱۳۱۷ که در ایران زیســت 
می کرد، به نوســازی آمرانه رضا شاه (که با تأسی از 
پیشرفت های کشورهای دیگر، سعی در خارج کردن 
ایــران از عقب ماندگی به میراث مانــده دوران قاجار 
داشــت و در ایــن راه، حتی به زور، پیشــرفت هایی 
حاصل شــد که در تغییر ذهنیــت نخبه های ایرانی 
نقش ویژه ایفا کرده اســت) پیوند خورده است. اگر 
این نوسازی را مبنا قرار دهیم، اهمیت فیلم را از چند 
منظر می توانیم بســنجیم: نخست تلاش های فردی 
اوگانیانس برای گذاشــتن سنگ بنای آموزش هنری 
در ایران است. در جامعه ای که سینما نخست وارد 
دربار شــد و سپس با نمایش های متفرقه فیلم های 
برای  کوتاه و عمدتــا کمدی 
اســتطاعت  کــه  طبقــه ای 
دیدن این فیلم ها را داشــت، 
یافت  عمومی  تفریح  مفهوم 
و کم کم با افزایش سالن های 
نمایش، به جایگزین نقالی و 
نمایش های عامیانه بدل شد، 
تماشــای اولین فیلــم دارای 
استفاده  مشخص،  فیلم نامه 
از فنون و تمهیدات سینمایی 
ایرانی،  بازیگــران  و حضــور 
اهمیــت دارد؛ حتی اگر فیلم 
در نمایــش اولیه خود موفق 
نبوده باشــد. در همین دوران 
بلندپروازی های  کــه  اســت 
اوگانیانس در سال ۱۳۰۹ ثمر 
می دهد و او موفق به افتتاح 
و  ســینمایی  مدرســه  اولین 
هنرپیشگی در تهران می شود 
تا بــا آمــوزش موســیقی و 
ورزش و... و بازیگــری، زمینه 
را بــرای یادگیــری اصولــی 
مبانــی بازیگری مهیا کنــد. با وجــود مخالفت ها، 
دوره نخست این مدرسه، با تعدادی فارغ التحصیل 
بــه پایان می رســد و اوگانیانس با تعــدادی از آنها 
اولین فیلم ســینمای ایران را کــه یک کمدی به نام 
«آبی و رابی» بوده، در همان ســال ۱۳۰۹ می سازد 
و بــه نمایش می گــذارد. در دوره دوم آموزشــگاه 
او، فیلم بــرداری و طراحی لباس هــم به کلاس ها 
افزوده می شود و اسناد نشان می دهد که با افزایش 
کلاس ها، دامنه آموزش نیز علمی تر و وسیع تر شده 

است.
 بــرای فیلــم دوم، اوگانیانــس ســهام شــراکت 
می فروشــد و بــا تهیه بودجــه طرح ســاده ای را 
بــه فیلم نامه و فیلــم تبدیل می کنــد. «حاجی آقا 
آکتورسینما» قصه ای ســاده در حد موقعیت های 
کمــدی دارد. جهت یافتن ســوژه ای بــرای فیلم، 
به پیشــنهاد شــاگرد یک کارگردان (رژیســور) پدر 
ســنتی و متعصب نامزد شاگرد را با حیله و توسط 
نوکر حاجی آقا به خیابان می کشــاند تا از ماجرای 
تعقیب و گریــز آنها فیلــم بگیرند تا با نشــان دادن 
همان فیلــم به حاجی آقــا که ناخواســته بازیگر 
شــده، سبب آشتی او با هنر سینما شوند! در همین 
ایده به ظاهر ســاده، ســه نکته اساســی نهفته که 

اهمیت فیلم را معین می کند: نخســت، 
ایده مواجهه نگاه ســنتی بــا پدیده های 
نو، دوم ایده ســتایش از ذات ســینما در 
غالب دوربین مخفی و سوم یافتن راهی 
بــرای نمایــش آتراکســیون و عملیات 
ســرگرم کننده بی آنکه آنهــا لحظه ای و 
کوتاه باشــند و اتصال لحظه ها به عنوان 
حلقــه زنجیر بــرای مفهومــی معین و 
مشــخص. تلفیق ســرگرمی و مفهوم یا 
پیام در فیلم اوگانیانس اولین تلاش برای 
ســاختن فیلمی ایرانی است که در عین 
جذاب بودن، تماشــاگر را هم به فکر فرو 
برد. اســنادی در دســت ندارم که نشان 
دهند  نظریه های نخستین فیلم و سینما، 
به ایران دوران رضاشاهی رسیده است یا 
خیر  اما پیوند میان نخســتین ساخته های 
بلند ســینمایی در ایران با نظریه های نخســتین در 
باب ماهیت سینما، امکان پذیر است. همان طور که 
نخســتین نظریــه مــدون ســینما، توســط هوگو 
مونســتربرگ آلمانی، بر جنبه ســرگرم کننده سینما 
صحــه می گــذارد و فقــط کارکرد تعلیمــی برای 
فیلم تعریف نمی کند، ساخته شــدن فیلمی که هم 
سرگرم کننده باشد و هم آموزنده، می توانست سنگ 
بنای خوبی برای شــکل گیری هنر ســینمای ایرانی 
باشــد. از خاطر نباید برد که بدویت دربار قاجار بر 
برخورد با پدیده مدرن ســینما، در ذات خود نوعی 
خودباختگی داشــت که به تقلید تقلیل می یافت؛ 
تقلیــد به معنی ادای ســطحی. از ســویی دیگر با 
توجه به جریان های نخست فیلم سازی در فرانسه، 
دو جریان عمده نســبت به کارکرد هنر ســینما بنا 
گذاشــته شــد که به شــکلی در فرهنگ سینمایی 
نخســتین ایرانیان نمود یافت؛ جریــان واقع گرایی 
فیلم ها و تصاویر بــرادران لومیر و خیال ورزی های 
ژرژ ملی یــس. ورود قطــار به ایســتگاه و خروج 
کارگــران از کارخانه و حتــی صحنه های مضحک 
خیس شــدن باغبان با آب پاش و غذا دادن به بچه، 
در فیلم های اولیه، قــدرت ثبت لحظه های زندگی 
را به تماشــاگر نشــان دادند. خیال ورزی های ملی 
یــس، ســینما را ابزار تــازه ای بــرای قصه گویی و 
خیال بافــی کردند که با آن می توان نادیده ها را دید 
و هرچه در ذهن و خیال اســت، به روی پرده برد. 
در ایران دوران قاجار هم، تصاویر ثبت شــده توسط 
میرزا ابراهیم خان عکاس باشــی، از ثبت آمد و شد و 
جلوس شــاه و ملازمان آغاز شــدند و به سفارش 
ذهن ساده اندیش غلامان و درباریان، به قصه هایی 
بــاب دعــوا و درگیــری و فلک کــردن همدیگر به 
مســخره منجر شــدند ولی خوشــبختانه در دربار 
نماندنــد و به خیابان و زندگــی عمومی مردم هم 
پرداختند. تصاویــر بازار و زندگــی روزمره مردم و 
سوارشدن زنان به ماشین دودی برای رفتن به شاه 
عبدالعظیم، اســناد زنده ای از تاریخ ما هســتند که 
بدون آنها، قطعا در شــناخت پوشش و روحیات و 

رفتار مردم صد و اندی سال پیش، کمبود داشتیم.
 «حاجی آقا آکتــور ســینما» همان طور که از نامش 
هم هویداســت، پیوند میان این دو جریان و رویکرد 
در ایران اســت. از ســویی پر اســت از لحظه های 
تخیلی و ســرگرم کننده شــبیه واریته؛ بــرای مثال 
اولیــن صحنه ای کــه حاجی آقا را در آن مشــغول 
قلیان کشــیدن می بینیم، با عطســه کردن حاجی آقا 
در نی قلیان، ذغال قلیان به شــکل مضحکی آتش 
می گیــرد و وقتــی حاجی آقا می خواهد دســتمال 
پارچــه ای را برای پاک کردن بینــی از جیبش بیرون 
بیاورد، دســتمال مانند دســتمال شــعبده بازها به 
از  آن  در آوردن  و  اســت  دراز  شــکل مســخره ای 
جیب کت تمامی ندارد! حتی در بخشــی از فیلم و 
تعقیب نوکر، حاجــی وارد محل نمایش مرتاض و 
شعبده بازی می شــود که کلی کارهای خارق العاده 
بــرای او و در حقیقــت بیننده انجــام می دهند. از 
طرفی دیگــر، فیلم برداری فیلم در خیابان های تازه 
تهران قدیم کــه با حرکت خودروها و شــیوه های 
جدید پوشــش، چهــره تازه ای به خــود می گرفت، 
تصویری اســنادی از تهران دوران رضا شــاه است 
که می تواند به عنوان ســندی جهت شناخت بافت 
شهری مورد استفاده قرار گیرد. فیلم حتی به عنوان 
یک محصول کارگاهی، ســندی مشخص برای ارائه 
کیفیت آموزش ســینمایی به کسانی است که مانند 
حاجی آقــا مخالف رفتن فرزندانشــان به مدرســه 
ســینمایی بودند و از این منظــر هم جنبه تبلیغاتی 
بــرای قانع کردن آدم های قشــری جهــت پذیرفتن 
آموزش نویــن دارد. اهمیــت این فیلــم به عنوان 
اولین فیلم ســینمایی کامل ایرانــی که باقی مانده 
اســت، از تلفیق رویکرد تفکر و سرگرمی و تخیل و 
مستند حاصل می شود ولی به لحاظ معنی شناسی 
ظرایفی دارد که برای بیننده امروز هم مهم اســت. 
دزدیده شدن ساعت حاجی و خروج از محیط بسته 
خانــه و حضور در فضای باز بیــرون به بهانه یافتن 
وسیله ای که گذر زمان را نشان می دهد، ایده زیبایی 
اســت که به شــکل ضمنی گذار از قبل به اکنون و 
آینده را متذکر می شــود تا درک کنیــم که زمان به 
جلو مــی رود و همه به دنبال آن هســتیم و باید با 
آن مطابق شــویم. در حقیقت بن مایه اصلی فیلم 
جدال میان کهنه و نو و داستان تغییر منش ایرانیان 
از ســنتی به مدرن اســت که تا به امروز هم ادامه 
دارد و لازم است برای شناخت اکنون، هر ایرانی که 
دغدغه مدرنیته دارد، این فیلم مهم و زیبا را حداقل 

یک بار ببیند.

ریشه یابی کهنه و نو

نـکتـه

در اخبار مربوط به مرمت فیلم 
«شطرنج باد» شنیدم که نسخه 
استفاده شده به شکل تصادفی 
از سوی پسر آقای اصلانی در 
یک عتیقه فروشی یافت شده 
است. در نظر داشته باشید که 

این نسخه دو صحنه بسیار مهم 
دارد که در نسخه های قبل وجود 
نداشتند و در تفسیر فیلم دامنه 
معنایی روابط شخصیت ها را به 
شکلی کامل می کند که با دیدن 
نسخه های قبل امکان نداشت
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